
نقشه و قلمرو

 نویسنده: ▪
▪میشل▪اوئلبک

مترجم:▪ابوالفضل▪ ▪
الله▪دادی

ناشر:▪نو ▪

ایــن کتاب که در ســال ۲۰1۰ موفق به کســب جایزه گنکور 
شــده، بزرگ ترین غافل گیری را درون خود دارد که همانا حضور 
خود میشــل اوئلبک در قامت یکی از شخصیت هاست. »نقشه و 
قلمرو« بزرگ ترین رمان اوئلبک است؛ رمانی که جمع بندی دنیا 
اســت و برآوردی عمیق از یــک زندگی و هزارتویــی متافیزیکی؛ 
رمانــی کامل و ســیاه و عجیب، رمانی که خود نویســنده معتقد 
است با قلمروهای روایی متفاوتش یکی از پیچیده ترین ساختارها 

را بین متن هایش دارد.

ولع مقدس

 نویسنده: ▪
▪بری▪آنسورث

مترجم:▪صبا▪راستگار ▪
ناشر:▪نقش▪جهان ▪

»ولــع مقدس« رمان برنده جایزه بوکر، در دو ســطح موفقیتِ 
چشــمگیری دارد: در جایگاهِ یک درامِ تاریخی خوب و فریبنده و 
در جایگاه یک داستان اخلاقی  جدی. اثر فوق العاده ی آنسورث 
تفکری عمیق در بابِ ولعی مقدس اســت که در طبیعتِ انســان 
پیچیده شــده و تجارت بــرده راه می اندازد. ایــن رمان از زمان و 
مکانــش فراتر می رود و حقایقی را که تا بــه امروز نیز وجود دارد، 

روشن می کند.

مسکو 2042

 نویسنده: ▪
▪ولادیمیر▪واینویچ

مترجم:▪زینب▪یونسی ▪
ناشر:▪برج ▪

بر اســاس ســفر خیالی قهرمان داســتان، ویتالی کارتســف 
به مســکو در6۰ ســال آینده اســت. یک بازی به کارتسف کمک 
می کنــد کــه از مهاجــری در زمان حال بــه مســکو رِپ- اولین 
جمهوری کمونیستی جهان- منتقل شود. مدل هنری جهان در 
این اثر را می توان به صورت تصویری از وضعیت یک فرد و جامعه 
در یک زمان خاص تعریف کرد که منعکس کننده دیدگاه نویسنده 

در مورد اصول سازمان دهی یک ساختار اجتماعی است.
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روایت
راهنمایرمانخارجی

علــت و موضــوع هــر جنگــی را ادبیات 
اصیل و ماندگار اســت که به دور از سوگیری 
سیاســی بازمی آفرینــد. دو کتــاب نمونه در 
این زمینه »نشــان سرخ دلیری« اثر استیون 
کریــنِ آمریکایی و »جنگ و صلح« شــاهکار 
لئو تالستوی روسی اســت. وظیفه خواننده 
در تاویــل متن چگونه اســت؟ پیشــاپیش، 
جهت گیــری و پیــش داوری در مــورد یــک 
نویســنده بر مبنای ســلایق سیاسی ما را به 
بیراهــه می برد و محــروم از بهــره وری ادبی 
زیباشــناختی می کند. به قول سردبیر مجله 
نیوزویــک در بررســی کتــاب نویســنده ای 
دگراندیــش، هــر چــه می خواهــم از رمان 
»همقطــاران«، اثــری به جامانــده از دوران 
پراقتدار حکومت شوراها، حزب کمونیست، 
اســتالین مســتبد و تفتیش عقاید »بریا«یی 
بدم بیاید، باز هم رویدادهای پرکشــش رمان 
و آرمان های ضدجنگ آن، دفاع از میهن در 
برابر فاشیســم )که هر زمان بــه رنگی درآید 
بــت عیار...( مرا تا پایان با خود می کشــاند. 
بانویــی حرفه ای در خواندن رمان هم همین 
را می گویــد. فروش خوش اقبــال کتاب هم 

بیان گر درستی این ادعا است.
رمــان  در   )19۰5- 1973( پانــووا  ورا 
»همقطــاران«، رمانــی مغضــوب و به عمد 
و  پزشــکان  آمادگــی  بــه  مغفول مانــده، 
پرســتارانی ســوار بر قطــار بــرای همیاری 
فرماندهان و سربازان و مردم در تهاجم ارتش 
نازیســم پرداخته است. این رمان که در اروپا 
و آمریکا خوانندگان بســیاری داشته است، 
در سال 1947 عالی ترین جایزه  ادبی اتحاد 
شــوروی )جایزه ادبی استالین( را از آن خود 
کرد و ترجمه انگلیسی آن در سال 1948 به 
چاپ رســید و پس از هفتاد ســال به فارسی 
منتشــر شد: ترجمه حســن رضایی صدر در 

نشر سولار.
»همقطــاران« حکایــت زنــان و مردانی 
اســت که برای خدمت رســانی به مجروحان 
جنگ در یــک قطار بهداری گــرد آمده اند. 
انســان هایی برآمــده از قشــرهای مختلف 
جامعه که وجه مشترکشان عشق به سرزمین 
پدری است. میهن پرســتانی که برای کمک 
به وطن و ســربازان وطن و بــرای پیروزی بر 

دشمن اشغال گر سوگند یاد کرده اند.
ورا پانووا در سال 19۰5 در شهر روستوف 
در روســیه به دنیــا آمــد. بــا انقــلاب اکتبر 

تحصیلاتش در مدرســه ناتمــام ماند اما این 
اتفــاق او را از ادامــه یادگیری باز نداشــت و 
توانســت این خلاء را به تنهایی جبران کند. 
در سال 19۲۲ به عنوان خبرنگار در روزنامه 
»زحمتکشان دن« مشــغول به کار شد و 1۰ 
سال بعد شــروع به نوشتن چند نمایش نامه 
موفق کــرد. از 194۰ به همــراه دخترش به 
اوکراین نقل  مکان کرد و با شــروع جنگ، با 
خوش شانســی از گزند اشــغال گران آلمانی 
در امــان مانــد. در ســال های پایانی جنگ 
در شــهر مولوتوف )پرم کنونــی( در اوکراین 
اقامت گزید و همان جا بود که اولین رمانش 
به نــام »خانواده  پیروژکــوف« )1943( را به 
چاپ رســاند. او پــس از جنگ بــه لنینگراد 
رفت و رمان هــای »همقطــاران« )1946(، 
»کروژلیخــا« )1947( و »ســاحل روشــن« 
)1949( را نوشــت که هر ســه برنده جایزه  
ادبی اســتالین شــدند. از دیگر آثــار مهم او 
می توان به »فصل ها« )1953(، »ســریوژا« 
چــون  کوتاهــی  داســتان های  و   )1955(
»والیا« )1959( و »ولودیا« )1959( اشــاره 
کرد. ورا پانووا در مــارس 1973 در لنینگراد 

)سن پترزبورگ کنونی( درگذشت.
در ســال 1941 »اســتالین« رهبر اتحاد 
شــوروی بــا اتکا بــه پیمــان عــدم تخاصم 
مولوتوف-ریبن تــروپ کشــورش را از خطــر 
رویارویی با آلمان نازی مصون می دید اما در 
۲۲ ژوئن همان ســال ارتــش آلمان با حمله 
به خاک شــوروی او و همه  شهروندان اتحاد 
شــوروی، از لنینگراد تا ولادی وســتوک را در 
حیرت فروبرد. صبح روز بعد، ایوان ایگورویچ 
دانیلــوف، مدیر یــک تعاونی کشــاورزی به  
عنــوان کمیســر یک قطــار بهــداری ارتش 
سرخ منصوب شد و در اولین اقدام شروع به 

تجهیز و راه اندازی قطار کرد.
»هنگامی  که در انتخاب بین یک پزشک 
خوش اخــلاق، بــا اعتماد به نفس، ســرزنده 
و خوش بنیــه  شــهری و یــک زن مهربــان، 
رنگ پریــده، نحیــف و خجالتی با دو ســال 
سابقه کار در روستاهای اطراف سر دوراهی 
قرار گرفت، بی درنگ دومی را انتخاب کرد.«

یولیا دیمیتریونا، زنی که به تازگی پا به دهه  
چهل زندگی گذاشته، همانند جنگ فنلاند 
داوطلب خدمت در قطار بهداری می شود. او 
زنی است مصمم و بااراده که همیشه عاشق 
پزشک همکارش می شــود، اما هیچ امیدی 
برای به  دســت  آوردن معشــوق نــدارد، زیرا 
به خوبی می داند که بهره ای از زیبایی نبرده 
اســت. این بار هم او یکی از پزشکان را برای 
عاشق  شدن انتخاب می کند. پزشکی به نام 

ســوپروگوف که در دهه چهــل زندگی هنوز 
مجرد اســت، با مادر پیرش زندگی می کند، 
بــه اکراه بــرای حضــور در جبهــه داوطلب 
شــده و تقریبا از هر چیزی وحشت دارد. اما 
فاینا واســیلیونا، سرپرستار جوان و بی پروای 
قطــار بهداری هم گوشــه  چشــمی به دکتر 
سوپروگوف دارد. او که همیشه با روی خوش 
از مردان استقبال می کند، وقتی درمی یابد 
یولیا به سوپروگوف توجه عاشقانه دارد، خود 

را از ماجرا کنار می کشد.
»یولیــا ســوپروگوف را می دیــد، طنیــن 
خــاص صدایــش را می شــنید، راز نهفته در 
نگاهش را جســت وجو می کــرد، لبخندش 
جانــش را برمی انگیخت و دوبــاره موجی از 
امید وجــودش را فرامی گرفت و او را در خود 

غرق می کرد...«
»لنــا  به نــام  تربیت بدنــی  مربــی  یــک 
اوگرودنیکووا« به عنوان پرستار به خدمه  قطار 
می پیوندد. او زنی است بیست ویک ساله که 
فقط به مــردی که 1۰ ماه قبل بــا او ازدواج 
کــرده و حالا در خط مقدم جبهه اســت فکر 
می کند، اما در چشــم یولیا دیمیتریونا رفتار 
صمیمانه  او با مجروحان به هوسبازی تعبیر 
می شــود. فرماندهی قطار بر عهده  پزشکی 
به نام دکتر بلاف اســت که به دوری از همسر 
دلبندش سونچکا و دو فرزندش عادت ندارد. 
این افراد در کنار سایر کارکنان قطار به مدت 
چهار ســال در کنار هم زندگــی کرده و غم و 
شادی، مرگ و تولد، و خستگی و ملالت را با 

هم تجربه می کنند.
برخلاف ژانر جنگی )جنگ جهانی دوم(، 
این رمان به طرز عجیبی آرام ، شاد و به دور از 
خونریزی است. این ویژگی مدیون داستانی 
اســت که آگاهانه در پشــت جبهه بازآفرینی 
شــده و با مرگ و ویرانیِ عینــی فاصله دارد. 
ویژگی دیگر این رمان خط داستانی است که 
نه بر اساس کنش داســتانی، بلکه براساس 
شــخصیت های محوری جلو رفته و به خوبی 
در نام کتــاب انعکاس یافته اســت. در عین 
حال، داســتان با ایدئولوژی حاکم بر اتحاد 
شوروی سازگار بوده و بر مهربانی و هم دردی 
به عنوان آرمان های انقلابی و سوسیالیستی 
در جامعــه شــوروی تاکیــد دارد. در نتیجه، 
ورا پانــووا را می تــوان یک نویســنده وفادار 
به مکتــب ادبــی سوسیالیســم واقع گرایانه 
در نظــر گرفت. با ایــن حال، رنــگ و رایحه 
موجــود در صحنه هــای رمــان، خوانندگان 
عادی و شــهروندان کشــورهای دیگــر را به 
خــود جلب می کنــد. آری، شــخصیت های 
ظریف و باورپذیر داســتان به طرز ماهرانه ای 

هاشمحسینی
مترجمومنتقد

 سوار بر قطار سرنوشت
برای نجات صلح

ورا پانووا در همقطاران، داستان امدادگران در جنگ را روایت می کند


